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هـاي فداكارانـة پيـشينيان طـي سـدة گذشـته،        بريم و بـه ميمنـت فعاليـت       ويكم به سر مي     با اينكه در ابتداي سده بيست       

باشـيم؛ ولـي متاسـفانه هنـوز شـاهد       بر يك انديشه و نظام حقوق بشر در هـر دو سـطح ملـي و بـين المللـي مـي             اثمير
منازعات عملي پيرامـون مـساله      . برخوردهاي خشن، عاطفي و غيرعاقلانه ميان طرفداران و مخالفان سقط جنين هستيم           

 تئوريـك در ايـن ارتبـاط، قابـل حـل و رفـع               سقط  جنين بدون غور در مباني نظري و برساختن يك منظر موجه شدني             
هـاي عمـده دربـاره سـقط جنـين            كنيم به بررسي هر چند اجمالي نظريـه         در اين مقاله تلاش مي      از اين رو،  . نسبي نيستند 

هـا را تحليـل       هـا، نقـاط ضـعف و قـوت آن           هاي اصلي مورد ادعاي هر يك از اين نظريـه           بپردازيم و ضمن بيان استدلال    
هاي عملي    بدين معنا كه فارغ از جنبه     .  حساب، نخست، مساله سقط جنين از يك ديد نظري بيان خواهد شد            با اين . نماييم

بنياديني كه قبول يا رد سقط جنـين بـا          ) هاي(يا مساله ) ها( شود سوال   سعي مي   و به دور از غوغاهاي عاطفي و سياسي،       
ها، تئوري تقدس حيات در  ترين نظريه ن يكي از باسابقهدوم، به عنوا. گردد، بيان شود تر مي   پرداختن به آن موجه شدني    

هاي اخلاقي ديني در قالب ايـن نظريـه شـرح و بـسط              بسياري از ديدگاه  . گردد  مخالفت با سقط جنين بيان و بررسي مي       
ها، اي از ادعا سوم، تئوري آزادي اراده در طرفداري از سقط جنين شرح و نقد خواهد شد كه محمل بخش عمده. اند يافته
پيداست كه دو تئوري  ياد شده به نحو كلي          . باشد  گرا مي   هاي زن   چه نه همه ادعاهاي عمده، ليبرال و همچنين تئوري        اگر

توان از چنين برخورد يكسره       آيا مي . باشند  و تا حدي بسيط، مدعي پذيرش يا رد اقدام به پايان دادن به حيات جنين مي               
گريـست؟ چهـارم، و بـر ايـن اسـاس، بـه تئـوري ارزش سـرمايه             وكلي پرهيز كرد و به موضـوع از منظـري متفـاوت ن            

از اين ديد، مساله پايان دادن يـا نـدادن          . پردازيم كه علي الظاهر ديدگاهي متفاوت از دو نظريه قبلي اتخاذ كرده است              مي
دهـاي  پـنجم، يكـي ديگـر از رويكر       . گـذاري و ارزش آن دارد       به زندگي موجودي به نام جنين بستگي به ميزان سـرمايه          

تري است يعني تئوري شخص يا تئوري هويـت نـاطق را بـه بحـث      متفاوت كه در پي اتخاذ موضعي غير بسيط و موجه    
كنند سهم هر يك از عناصر گوناگون و به ظاهر متناقض مطرح در بحـث                 طرفداران اين تئوري تلاش مي    . خواهيم گذارد 

در بيـان و برپايـه نقـد و بررسـي           .  بپردازنـد  -و جنـين  والـدين      ماننـد آزادي، حيـات، ارزش سـرمايه،        –سقط جنـين را     
عـاطفي و اقتـصادي،       هاي جمعيتي،   سقط جنين در ميان موقعيت    . گيري خواهيم پرداخت    هاي مورد بحث به نتيجه      تئوري

از يك سو و باورهاي ارزشـي، اخلاقـي و دينـي، از ديگـر سـو، نيازمنـد توجـه جـدي نظـري از سـوي انديـشمندان و                               
  . يك جامعه انساني و پويا استگذاران سياست

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 .سقط جنين، تئوري تقدس حيات، تئوري آزادي اراده، تئوري ارزش سرمايه، و تئوري شخص يا هويت ناطق :گل واژگان
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  مقدمه
ن بـوده   نـسا اط جنين يكي از مسائل جدي و غـامض          سق

هاي گوناگون دلايل مختلفي بـراي        اگرچه در زمان  . است
يجه عمـل در تمـامي      ارتكاب اين عمل ارائه گرديده، اما نت      

 يعني اعمال و اجراي همه      ؛ بوده است  ها يكسان   اين زمان 
مطـابق  . سـت ا  آن دلايل به قيمت حيات جنين تمام شـده        

 يك ميليون و چهارصد هزار سـقط        سالانهنتشره   م آمار
آن در  كمـي   شود كه رقم      جنين فقط در آمريكا انجام مي     

. رسـد    سال گذشته به حدود سي و شش ميليون مـي          25
ه دليـل بـارداري   ب ـ از ايـن تعـداد   %7شگفت اين كه تنهـا     

ت ناشي از تجاوز به عنف، زنـاي بـا محـارم يـا مـشكلا              
طرفـداران سـقط     ).1(ستمربوط به سلامتي مادر بوده ا     

تـرين شـرايط از       جنين در همـه جوامـع حتـي در سـخت          
براي نمونه، اوايـل دهـه      . اند  انجام اين عمل دست نشسته    

 نــيم ميليـون زن در فرانــسه سـقط جنــين   سـالانه  1970
 ايـن كـشور بـه       1988دادند تـا اينكـه در سـال           انجام مي 

  RU 486عنوان نخـستين كـشور غربـي فـروش قـرص     
 كـه در   را مجـاز نمـود     سـقط جنـين   ده براي   مورد استفا 

سقط جنين در فرانـسه بـا ايـن قـرص           % 30حال حاضر   
 نـيم   سـالانه اي ديگـر،      به عنوان نمونه   ).2(گيرد  انجام مي 

ــين خــود را ســقط مــي  ــد ميليــون زن در تركيــه جن  .كنن
همچنين هر سال حدود هزار و پانصد نفر از ميان بـيش            

كننـد، جـان      ين مي مكزيكي كه سقط جن   از يك ميليون زن     
دهندو نمونه آخر اين كه       خود را به اين دليل از دست مي       

رونـد تـا      هفت هزار زن ايرلندي در سال به انگلـيس مـي          
سقط جنين نمايند و اكثريت مردم ايرلند جنوبي به طـرح           
پيشنهادي اصلاح قانون اساس مبني بـر لغـو تهديـد بـه             

ت ن دليل موجه سـقط جنـين، راي مثب ـ       اخودكشي به عنو  
   ).3(اند نداده

سو، همزمان سقط جنين با مخالفان بسياري نيز از ديگر 
هاي گوناگون و  مخالفان نيز از ديدگاه. روبرو بوده است

ــن     ــداران اي ــا طرف ــه ب ــه مقابل ــده ب ــل عدي ــه دلاي عمــل ب
اين گروه در پشتيباني از نظـرات خـود بـه           . اند  خاستهبر

رهاي تمامي وسايل ممكن از جمله باورهاي دينـي، فـشا         
كارهاي حقوقي و حتي خشونت توسل       و اجتماعي، ساز 

شگفت آن كه مخالفان سقط جنين بـه رغـم          ). 4(اند  جسته
ها براي توقف انجـام ايـن عمـل توسـط             توسل به دادگاه  

 حكم به   ،ديگران، در مواردي كه دادگاه به دليلي از دلايل        
لزوم سقط جنين داده با آن مخالفت نمـوده و سـعي در             

پاپ ژان پـل     ).5(اند  اجراي حكم مزبور كرده   سرپيچي از   
دوم در مخالفت با سقط جنين تا آنجا پيش رفته كه ايـن             
عمل را قتل دانسته و قوانيني را كه به زنان باردار اجازه 

   ).6( ناعادلانه اعلام نموده استدهد قوانيني ذاتاً سقط مي
 جانبداري از نظرات    رطرفداران و مخالفان سقط جنين د     

  از ديـد هـر دو   زيـرا يار جـدي بـوده و هـستند،     خود بس 
ما ااين دعوي   . باشد  اي بس مهم در ميان مي       مسئلهگروه  

بار داشته   اي موارد خون    آميز و در پاره     بروزي خشونت 
به عبـارتي، بـا ايـن كـه در          . و متاسفانه هنوز ادامه دارد    

بـريم و بـه ميمنـت         ابتداي سده بيست ويكم به سـر مـي        
ــت ــاي فداكا فعالي ــشينيان طــي ســده گذشــته،   راه ــه پي ن
 و نظام حقوق بشر در هر دو سطح    بر يك انديشه     ميراث

ولـي متأسـفانه هنـوز شـاهد         يمباش  المللي مي   ملي و بين  
خشن، عاطفي و غير عاقلانه ميان طرفدارن       برخوردهاي  

  .و مخالفان سقط جنين هستيم
ر ـر س ــوي ب ـــه دعــت كــن اســش ايـرســپون  ــنـاك
ت كه تدوين اين پرسش و بيان مسئله        ـداسـپي؟تـسـيـچ
هاي  الب عملي و با تكيه بر جنبهـك قـي از آن، در يـاشـن
ي و سياسي، نه تنها گرهي از كار فروبسته سقط          ـاطفـع

 منازعات خواهـد    ةكند كه بر حجم و گستر       جنين باز نمي  
  ايـد از بعـد و منظـري ديگـر ـه را بـرم مسئلـلاج. زودـاف
در ايـن ارتبـاط بايـد گفـت اعمـال           . رار دهـيم  ـر ق ـنظ  مد

هـاي   طـرف . تـس ـ ا  آن"اورـب ـ"ه از ـاستـرخـها ب   انسان
ه موافقت يـا مخالفـت   ـه دارند بـاوري كـدرگير به دليل ب 

ن ـاز اي ـ . دـخيزن ـ  رميـن ب ـ ـي جني ـدگـبا پايان دادن به زن    
ا در مـورد موافقـت يـا        ـ آنه ورهاياـ بايد در مورد ب    رو  

باورها، خودآگـاه يـا     .  سقط جنين سؤال نمود    مخالفت با 
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. اشندـب ـ  ا مي ـه  انـي انس ـرفتـهاي مع   ناخودآگاه، تصديق 
به عبارتي، آنها از جنس نظرند و با اين وصـف پرسـش             

ام ـذا در گ  ـل. دـايـب  يـري م ـياد شده، جنس و چيستي نظ     
ان ـدعيـري م ــات نظ ـروضـرو مف ـايد ديد، منظ  ـنخست ب 

دام ـر ك ـ ـت و ه ـ  ـن چيـس  ـه سقط جني ـ  ـر در مسئل  ــدرگي
آيـا در   . دـدان  ي مي ـرسشـخ به چه پ   ـاسـود را پ  ـر خ ـنظ

اين حوزه با يك پرسـش واحـد روبـرو هـستيم؟ پاسـخ              
  .قطعاً منفي است
هاي درگير وصـاحب منفعـت در مـسئله           هر يك از طرف   

سقط جنين، پرسشي خـاص و در نتيجـه ادعـا و نظـري              
برخـي از    ).8،7(دهنـد   ارائـه مـي   متفاوت در ايـن ارتبـاط       

متفكــرين نظــر خــود را بــر روي حيــات جنــين متمركــز 
 انـساني، بـر   "تقدس حيـات "ساخته و از اين رو به دليل   

تـوان جنـين را از زنـدگي محـروم            اين باورنـد كـه نمـي      
 مجـاز بـه      مـا  سؤال اين گروه اين است كـه آيـا        . ساخت

هــا   و جــواب آنهــستيم جنــين "حيــات مقــدس"خاتمــه 
برخي ديگر به زنـدگي و سرنوشـت        .ي است   آشكارا منف 

مادر توجـه نمـوده و بنـابراين بـه دليـل ارزش دانـستن            
ها بـه طـور كلـي و      انسان"آزادي اراده "ي و   أاستقلال ر 

 و  ةتـوان آزادي اراد     مادر به طور خـاص، معتقدنـد نمـي        
پرسـش ايـن    . تصميم مـستقل مـادر را محـدود سـاخت         

تــوان  ا مــيدســته از نظريــه پــردازان ايــن اســت كــه آيــ
ــين را بــرخلاف ميــل و اراده مــادر بــر او   نگهــداري جن

اي   پاره. تحميل كرد و پاسخ آنان به روشني منفي است          
ديگر توجه خـود را بـه ارزش جنـين و ميـزان سـرمايه               
گذاري انـساني، اجتمـاعي و اقتـصادي در آن، معطـوف            

 مـورد   ةداشته و متناسب بـا مطلوبيـت و ارزش سـرماي          
 ــ ــسه ب ــژه ارزش   بحــث در مقاي ــه وي ــر ب ا عناصــر ديگ

اي حيات مادر به جواز يا عدم جواز سقط جنين            سرمايه
و دل مــشغولي ايــن گــروه بــه  پرســش. دهنــد حكــم مــي

گردد و در نتيجه پاسخ آنـان         مطلوبيت نسبي جنين برمي   
همـه چيـز بـه مطلوبيـت        . هميشه مثبت يـا منفـي نيـست       

 هـاي مـورد     مزبور و موازنه نهايي ميان ارزش سـرمايه       

در آخر، شماري ديگر مسئله را به بحث        . گردد  ميبرنظر  
از ديـد ايـن گـروه       . كاهنـد    فـرو مـي    "شخص"از مفهوم   

گرفتن جان يك شخص ممنوع است و از ايـن رو جـواز              
يا عدم جواز سقط جنين به اين بسته است كه آيا جنـين             

ايـن ادعـا بلافاصـله تئـوري      . دانـيم يـا نـه       را شخص مي  
: سـازد  پرسـشي ديگـر منتقـل مـي       پردازان مزبور را بـه      

معيار يا معيارهاي شخص دانستن يك موجود چيـست؟         
روبـرو  هايي بس پيچيده  پيداست كه گروه آخر به مسئله 

باشند و البته در صورت يافتن نـوعي راه حـل بـراي               مي
جانبـه نگـرو    آن مسائل، احتمال ارائـه يـك تئـوري چنـد     

 همگــرا دربــاره ســقط جنــين از جانــب مــدعيان تئــوري
  .گردد شخص بيشتر مي

هاي  ترين ديدگاه در ميان نظريه ترين و شايد جدي قديمي
از  تقـدس حيـات اسـت كـه بـه ويـژه           سقط جنين تئوري    

  اي ـه احــي و جنــاي دينــه روهــاري از گــبسيوي ــس
اجـازه  . گـردد  محافظه كار سياسي مطرح و پشتيباني مي  
  .دهيد نخست به بررسي اين تئوري بپردازيم

  

  تقدس حيات. 2
تئوري تقدس حيات بر اين ادعاست كه زنـدگي بمـا هـو             

 به ديگر سخن، حيـات  . زندگي ارزش دارد و مقدس است     
به از بين بردن    في نفسه محترم است و از اين رو مجاز          

 در نتيجه، صرفنظر از درجه حيـات، نـوع          .باشيم  آن نمي 
، بايـد از     ا زيـادي احتمـال مـرگ و امثـال آن          درد، كمي ي  

  .ات انساني حمايت كردحي
  

لازم نيست زندگي يك انسان كيفيت خاصي داشته باشد         
طرفـداران تئــوري   ).9(تـا بـراي آن اهميــت قائـل شــويم   

. گيرنـد  تقدس حيات دو نتيجه از اين سـخن يـا ادعـا مـي        
سـت و هـيچ      ا هـا  ، ارزش حيات برتر از تمامي ارزش      اول

 ةدوم، حيــات همــ. توانــد آن را كنــار بزنــد ارزشــي نمــي
ها ارزشمند است و هيچ حيات انـساني بـر حيـات              انسان

مـادر بـر زنـدگي جنـين،        انساني ديگـر، از جملـه حيـات         
به اين معنا كه نبايد حتي سازگارترين،       ).10(برتري ندارد 
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تـرين،    ترين موجودات را بر گيـاهي      اميداورترين، متكامل 
   ).9،11(رجيح دادـها، ت ن آنـريـت ن يا ناقصـريـت دبختـب

ه و تفسيرهاي   نكارا هاي محافظه   ازتئوري بسياري توان مي
طور  همان. بندي كرد  سنتي ديني را تحت اين تئوري طبقه      

كر شد رئيس كليساي كاتوليك با تكيه بـر ايـن           قبلاً ذ كه  
 و قـوانين موافـق آن را        )12(تئوري، سقط جنـين را قتـل      

 از   ديگـر  از ديد اين كليسا، برخي    . ناعادلانه دانسته است  
ن و ديگــر طرفــداران تئــوري تقــدس حيــات، حيــات اديــا

و  )13(شـود    آغـاز مـي    تـشكيل جنـين   انساني به محـض     
فـرد پـا    ه  موجودي با يك طرح و نقشه ژنتيك منحصر ب        

گذارد و از اين لحظه تا زمـان مـرگ            به عرصه وجود مي   
يـك  "هيچ گونه اطلاعات ژنتيك جديـدي لازم نيـست تـا            

ــودن   ــرد ب ــصر بف ــسان منح ــود ر"ان ــا تكم آن موج ل ي
. توان نطفه را از حياتش محروم ساخت        پس نمي ).14(كند

از اين منظر، هركس تحت يك وظيفه غيـر        بر عكس،  كاملاً
هـاي موجـود    كه به حفظ و تداوم زندگي قابل انكار است  

بر اين اسـاس، نبايـد هـيچ        . و ايجاد حيات جديد بپردازد    
ــسل را از دســت داد و    ــد ن ــراي توال فرصــت مناســب ب

بايد موجب از بين رفـتن عناصـر متـشكله يـك     همچنين ن 
ممكـن اسـت در اعتـراض       ).9(حيات جديد انساني گرديـد    

هـاي يـك      گفته شود كه جنين تقريباً هيچ يـك از توانـايي          
. هاي شـناختي، را نـدارد       انسان معمولي، به ويژه توانايي    

گوينـد شـخص در       طرفداران تئوري حيات در پاسخ مـي      
. عيتي مــشابه قــرار دارد نيــز دقيقــاً در مــوق1اغمــاحــال 

شخص مزبور تقريباً تمامي حافظـه و دانـش خـود را از             
دهـد و تـوان سـخن گفـتن يـا شـركت در يـك                  دست مي 

 اغمااما از آنجا كه فرد در حال . گفتگوي عقلاني را ندارد  
به دليل دارا بودن توان بالقوه ذاتي و طبيعي براي انجام           

 جنين  بنابراين،  آيد  اعمال عقلاني، يك انسان به شمار مي      
نيز كه در موقعيت و شرايطي دقيقـاً يكـسان قـرار دارد،             
بايد يـك انـسان محـسوب گرديـده و كـشتن آن ممنـوع               

آن چه بـه لحـاظ اخلاقـي مهـم          اساس  اين  بر  ). 15(باشد
                                                      
1-  Coma 

بودن است نه كاركردهايي كه يك    ) انساني(است، شخص 
. دلايل مدعيان اين نظر به اين شـرح اسـت         . موجود دارد 

شـود كـه    ين كه شـخص بـه موجـودي اطـلاق مـي      يكي ا 
توانايي ذاتي و طبيعي براي ارائه كاركردهاي يك انسان         
را داراست و به اعتقـاد ايـشان واضـح اسـت كـه جنـين                

ــايي برخــوردار اســت   ــين توان ــساني از چن ــين از . ان جن
يابد از يك ذات انساني برخـوردار         اي كه وجود مي     لحظه

از آنجا  . باشد   را دارا مي   است و بنابراين توانايي يادشده    
داراي يك ذات و طبيعـت خـاص اسـت،          موجودي    هر كه

براي انسان شمرده شدن مهم اين است كه يـك موجـود            
ذات و طبيعت انساني داشته باشـد و بـالقوه بتوانـد يـك       

هـاي او را بالفعـل دارا         انسان باشد نـه ايـن كـه توانـايي         
ليـل  با ايـن حـساب، پيداسـت كـه جنـين بـه د              ).16(باشد

داشتن ذات و طبيعت انساني، يك شخص اسـت و نبايـد            
 ديگر اين كه، در واقع، شـخص  ).17،18(آن را از بين برد 

تـشكيل  از لحظـه    . ماند  در تمام طول حيات خود ثابت مي      
 تا مرگ يك هويت واحد وجود دارد كـه در تمـامي             جنين

اين هويت هميـشه  . كنيم   اشاره مي  "او"مراحل زندگي به    
و وجود بالفعل مراحل مختلف، در شـخص   موجود است   

 افــزون بــر ايــن، نطفــه ).15،19(بــودن او تــاثيري نــدارد
محصول رابطه جنسي پـدر و مـادر اسـت و از ايـن رو               

 و   انـسان يعنـي همـان نـوع        خود عـضوي اسـت از نـوع       
   ).14(اي كه پدر و مادر به آن تعلق دارند گونه

ني بـراي  در مقابل اين ادعا كه داشتن ذات و طبيعت انسا 
شخص بودن كافي است، ممكن است گفته شود كه جنين 

و بـه طـور مـستقل بـه          تواند بدون مادر    قبل از تولد نمي   
توان آن را يك انـسان        زندگي ادامه دهد و از اين رو نمي       

طرفداران تئـوري تقـدس حيـات       . به معناي كامل دانست   
 سـه  2 اخـلاق گراهـا  –اند كه برخي از زيـست      پاسخ داده 
  :اند  در اين ارتباط ذكر نمودهمشكل را

 مــستقل از زنــدگي مــادر، طبيعــت ن، توانــايي زيــستاول
 انسان به انـسان     –دهد و او را از غير       جنين را تغيير نمي   

                                                      
2-Bio-Ethicists 
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 ةتوانـايي زيـست مـستقل اگرچـه نـشان         . كنـد   تبديل نمـي  
پيچيــدگي حيــات جنــين اســت امــا طبيعــت او را عــوض 

رونــي و توانــايي يادشــده يــك معيــار بي دوم،.كنــد نمــي
هـا بـر جنـين        اجتماعي است كه توسط شماري از انسان      

 مزبـور اعـلام     ةبا طرح ايـن معيـار، عـد       .گردد  تحميل مي 
كنند كه از يك زمان خاص جنين را انسان به حـساب              مي
نه اين كه چيزي در عالم درون و طبيعت تغيير          آورند    مي
ــد ــايي زيــست "ســوم، اگــر برفــرض بخــواهيم  . كن توان

 قرار دهيم، تعيين زمـان دقيـق بوجـود           را ملاك  "مستقل
آمدن توانايي زيست مستقل ممكن نيست و به اين دليـل           
مشكلات عملي فراواني پيش روي قائلين اين نظر وجـود          

  ).17(دارد

هـاي     تئوري تقدس حيـات در مـورد بـارداري         طرفداران
ناخواسته، مانند بارداري ناشي از تجاوز بـه عنـف، چـه            

كنند؟ بر پايه يك تفسير از اين         يپاسخ و راه حلي ارائه م     
تئوري در اين موارد لازم است به اين نوع بـارداران تـا             

پس از آن در صـورتي كـه   . زمان وضع حمل كمك شود   
تواننـد بـه      آنان نخواهند نوزاد را نزد خود نگهدارند، مـي        

سادگي وي را براي فرزند خواندگي توسط ديگران رهـا          
خوب براي فرد و جامعه     به علاوه، اين يك موقعيت      . كنند

در حقيقت،  .نوع بپردازد  است تا به امر خير و كمك به هم        
موارد مذكور زمينه اخلاقي زيستن و انجام عمل خير را          

از طرفـي، تفـسير      ).21،20(آورد  براي ديگران فراهم مـي    
ديگري از اين تئـوري در برخـي مـوارد ماننـد بـارداري          

نـين را جـايز     ناشي از تجاوز به عنف، اسـتثنائاً سـقط ج         
يكي به اين دليل كه از ديد ديني تجاوز به عنف           . دانند  مي

نقض قوانين الهي و توهين بـه     از مصاديق گناهان بزرگ،   
توان حكـم      مي قدرت خالقه خداوندي است و به اين دليل       

به جواز از بين بردن نطفه حاصل از تجاوز را داد دليـل             
 از آن   تجـاوز بـه عنـف و بـارداري برآمـده          ديگر اينكـه    

موجــب نــابودي ســرمايه وجــودي قربــاني ايــن تجــاوز 
ط جنـين را در     توان استثنائاً سق    گردد و از اين رو مي       مي

  ).22(اين مورد روا دانست

 حيات با انتقاداتي چند     تقدس بدين ترتيب، ادعاهاي تئوي   
ها را    ترين آن  اي از مهم    در اينجا پاره  . روبرو گشته است  

رسـد منظـور و       ه نظـر مـي    ، ب اول. مطرح خواهيم ساخت  
مدعاي طرفداران تئوري تقدس حيات، حيـات بـه معنـاي      
مطلق نباشد چرا كه چنين ادعايي منجر به نتـايجي عبـث         

معنا خواهد شد  كه در نتيجه اصل تئوري را بسيار             و بي 
در . معنــا يــا تنــاقض آلــوده خواهــد ســاخت  كلــي و بــي

اسـت  اگر ادعا شود كه هر آنچه زنده         اين تئوي    توضيح
وجــه و حيــات دارد مقــدس و محتــرم اســت و بــه هــيچ 

توان حيات آن موجود را سلب كـرد و بـا ايـن ادعـا                 نمي
فرقـي ميـان حيــات انـساني، حيــواني و گيـاهي گذاشــته     

 در اين صورت مدعيان اين نظر بايستي بـسياري           نشود،
بـا ايـن   . از اعمال و امور مباح و مجـاز را ممنـوع بداننـد      

دن يك گل يا كـشتن يـك حيـوان را           وصف آنان نبايد چي   
رسـد ايـشان بخواهنـد چنـين          بـه نظـر نمـي     . اجازه دهند 

حال اگـر در پاسـخ گفتـه شـود كـه       . ادعاي عبثي بنمايند  
بـراي مثـال رفـع        ن گل يا كـشتن حيـوان دليـل دارد،         دچي

ن سـقط   ا در مقابـل طرفـدار      گرسنگي يا مداواي بيماري،   
يـز دليـل    توانند جواب دهنـد كـه سـقط جنـين ن            جنين مي 

رويه جمعيت يـا     براي نمونه جلوگيري از ازدياد بي       دارد،
چنانچـه  . اسـت دوري از يك زندگي ناخواسـته رنـج آور        

توان براي  عليرغم تقدس حيات به معناي مطلق و كلي،مي
درخـصوص سـقط جنـين نيـز          سلب حيـات دليـل آورد،     

دســت طرفــداران ايــن عمــل از دليــل و اســتدلال كوتــاه 
اين، اگر در پاسخ ادعا شود كـه حيـات          افزون بر   . نيست

ــوردار     ــساسيت خاصــي برخ ــا ح ــت ي ــساني از اهمي ان
 بـه   "ادعـاي تقـدس حيـات عـام       "در ايـن صـورت        است،

شود كه البته يـك        تبديل مي  "تقدس حيات خاص  "ادعاي  
 تحليـل و  ردادعاي جديد است و بايد بـه نوبـه خـود مـو      

يات و با اين حساب، مدعيان تقدس ح       ارزيابي قرار گيرد  
به طور مطلق از ادعاي اولي و اصلي خود عقـب نـشيني             

  .اند كرده
   ادعاي تقدس حياتلاجرمدوم، بـا توجـه بـه نقـد فـوق، 
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همان طور كـه  بدين معنا و  . انسان فروكاسته خواهد شد   
شود كه حيات انسان در هـر مرحلـه       پيشتر آمد، ادعا مي   

ي به   ديد، حيات انسان   يناز ا . و در هر حالت مقدس است     
گـردد و بنـابراين از زمـان           آغاز مي  تشكيل جنين محض  

. مزبور به هيچ وجه مجاز به گرفتن زندگي نطفه نيـستيم    
تـوان    همه مسئله اين است كه چرا و به چه دليـل مـي            اما  

، يك انسان بـه وجـود   تشكيل جنينگفت از لحظه نخست    
ي وبا   بيولوژ  طور كلي از نظر    آيد؟درست است كه به     مي

شود، ولـي      بخشي از بدن انسان تشكيل مي      نتشكيل جني 
معلوم نيست كه يك انسان به معناي دقيق كلمه به وجود 

هاي علمي، حيات انـسان   با توجه به داده ).23(آمده باشد 
 به يـك    لقاحكه   بدين معنا . شود   آغاز نمي   تشكيل جنين  با

 لقـاح  حـساب مفهـوم      يـن شـود و بـا ا       فرآيند اطـلاق مـي    
 روپس از اولين تقسيم تخمك بار. گردد مفهومي مبهم مي

. ، احتمال تقسيم آن به دو يا چند جنـين وجـود دارد   شده
 نطفـه تطـور   همچنين اين احتمال وجود دارد كـه اساسـاً   

از طرفي، اين امكان وجود دارد  ).24(نيافته و تكامل نيابد
كه دو جنين مجزا بـا دو گونـه ژنتيكـي در هـم ادغـام و                 

يك  تقريباً هيچ  اول،جنين ههايهمچنين،درما).25(شوند يكي
فيزيولـوژيكي را كـه     /از ساختارها و كاركردهاي عصبي    

هـاي    هـاي خودآگـاه، فكـر و ديگـر فعاليـت            براي تجربـه  
ــي لازم اســت،  ــده ذهن ــه   پيچي ــن پاي ــر اي ــست و ب دارا ني

كنـد يـا از     توان گفت جنين اوليـه دردي را حـس مـي            نمي
اتي ي ـقعوا ).22،26(شـود   خواهد محروم مي    چيزي كه مي  

 يـك  تشكيل جنـين از اين دست، اين ادعا را كه به محض          
آيـد،    موجود انساني با خصوصيات واحد به وجـود مـي         

  .برند زير سؤال مي
طرفداران تئوري تقـدس حيـات بـراي        ت  سوم، ممكن اس  

د، م ـفرار از نقد پيشين ادعا كنند، همان طور كه در بالا آ           
ت امـا يـك     كه نطفه يا جنين يك انسان كامل بالفعل نيـس         

 نطفه يـا جنـين      عبارت ديگر به  . انسان كامل بالقوه هست   
پتانسيل انسان شدن را داراست نه اين كه در واقـع يـك             

. هاي معمولي اين موجـود، باشـد        انسان با تمامي ويژگي   

در مقابل اين ادعا بايد گفـت ايـن تنهـا نطفـه نيـست كـه                 
پتانسيل انسان شدن را دارد، بلكه هر كـدام از تخمـك و             

 بالقوه يك انسان  اسپرم نيز با فراهم بودن شرايط لازم ،
بسياري از عناصر و شرايط ديگر هم هـستند         . باشند  مي

كه پتانسيل انسان شـدن را دارنـد، يعنـي در فراينـد بـه               
با ايـن وصـف، اگـر       . باشند  وجود آمدن انسان سهيم مي    

تـوان    نطفه، انسان بالقوه، داراي حق زندگي است و نمـي         
 بين برد پس بر همين قياس تمامي عناصري كه          آن را از  

، چه درون بدن انسان چه بيـرون        باشند   مي بالقوه انسان 
از آن، از حق مـشابهي برخوردارنـد و در نتيجـه، بـراي             
مثال، استفاده از وسايل ضد بارداري يا پرهيز از روابط        

هـست، بايـد     تشكيل جنـين  جنسي در شرايطي كه امكان      
شـود و     ل به همين جا ختم نمـي      خط استدلا . ممنوع گردد 

وار هــر اقــدام و عمــل دور و نزديكــي را كــه يــك  تــسلل
 منطقاً  و گيرد  برمي برد، در   پتانسيل انساني را از بين مي     

افزون بر ايـن،     ).23،27(گرداند  مي مشابه      حكمي  مشمول 
    خواهـد شـد منطقـاً      Xاين واقعيت كـه چيـزي در آينـده          

ــز   ــه آن چي ــست ك ــا ني ــن معن ــه اي    Xرضــ در حــال حاب
 X ا دليل موجهي براي رفتارهاي مشابه ب ـ      است و اخلاقاً  

ميريم امـا ايـن دليـل     همه ما ناگريز مي. با آن چيز نيست  
 ).27(مردگـان رفتـار شـود     خوبي نيست كه با مـا چـون         

كاملاً منطقـي اسـت اگـر بگـوييم ميـان انـسان بـالقوه و            
هـايي وجـود دارد كـه ممكـن اسـت             انسان بالفعل تفاوت  

ــوقي آن دو    ــي و حق ــت اخلاق ــاوت موقعي ــه تف ــي ب منته
   ).23(گردد

 است كه از واقعيت وابستگي حيـات جنـين          يچهارم، نقد 
از يك سو حتي اگـر بپـذيريم        . خيزد  به حيات مادر برمي   

 به اين معنـا نيـست كـه         جنين حق حيات دارد، اين منطقاً     
استفاده از بدن يك . دحق استفاده از بدن مادر را نيز دار

چرا بايد مادر را    . ست ا سان ديگر، منوط به رضايت او     ان
 )28(؟ وادار به نگهداري جنين نمود     عليرغم ميل باطني او   
 كه جنين در اصل زنـدگي خـود بـه           از ديگر سو، از آنجا    

توان براي او يك حق       يك موجود ديگر وابسته است نمي     
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تمـام عيـار بـه حيـات هماننـد حـق يـك انـسان كامــل و         
همچنـين، اگـر از ديـد طرفـداران          ).10(مستقل، قائل شـد   

 هيچ انـساني      جنين يك انسان است،    ،تئوري تقدس حيات  
مـت زنـدگي انـساني      يحق ندارد تداوم حيات خود را به ق       

تواند اين را تحت عنـوان يـك حـق،            ديگر تمام كند و نمي    
به عـلاوه،    ).29(حق استفاده از بدن ديگري، مطرح سازد      

يكــي اســت نــه يــك وابــستگي جنــين يــك وابــستگي فيز
 "حيـات "بدين معنا كه اصـل ادعـاي        . وابستگي اجتماعي 

. براي جنين به معناي صـحيح كلمـه، محـل ترديـد اسـت             
بـدون وجـود       جنين، براي اكثر عمر پيش از تولـد خـود،         

تواند به حيات خود ادامه دهد، و بنا بـر قاعـده              مادر نمي 
، بـه سـختي بتـوان       "اثبات شي لشيي فرع وجود شـيي      "

پـيش از آن    . حقي اثبات كرد    يك وجود غير مستقل،   براي  
 خـود    كه كسي بخواهد حق حيات داشته باشد بايد ابتـدا         

  .)30(حيات را بدست آورد

در آخر، ايراد منطقـي اسـت كـه بـه اسـتدلال طرفـداران          
اسـتدلال معـروف    . تئوري تقدس حيات گرفته شده است     

گنـاه    تـوان نفـس بـي       نمـي ) 1 :ايشان به ايـن شـرح اسـت       
پـس،  )3جنين يك انسان بي گناه است     ) 2ساني را كشت  ان

 "انـسان "توان گفت  در پاسخ مي  . توان جنين راكشت    نمي
معنـاي اخلاقـي يعنـي      ) الـف :رود  به  دو معنا به كار مـي       

 يا موجـود داراي حـق كـه عـضو تمـام عيـار               "شخص"
 مقاله اشاره خواهـد     5در بخش   ()37(جامعه اخلاقي است  

 معنـاي  اسـت، بـه      شد كه شـخص يـك مفهـوم ارزشـي         
 معنـاي  )ب .)موجودي كه بايد داراي حق و تكليف باشـد     

. باشـد   ژنتيك يعني موجودي كه عـضو نـوع انـسان مـي           
بنابه ادعاي منتقـدين تئـوري يـاد شـده، اگـر انـسان در               

به كـار رفتـه باشـد، در ايـن        ) استدلال بالا به معناي الف    
چرا كه بـراي    ( مصادره به مطلوب است     2صورت مقدمه 

ن بودن جنـين دليلـي آورده نـشده و فـرض گرفتـه        انسا
اگـر بـه معنـاي      . و استدلال منتج نخواهد بود    ) شده است 

مصادره به مطلوب اسـت      1گاه مقدمه   به كار رود آن   )ب(
و ) زيرا كه انسان به معنـاي ژنتيـك داراي حـق نيـست            (

در حالت سوم اگر انـسان در       . استدلال منتج نخواهد بود   
عنا به كار بـرود، در ايـن صـورت          دو مقدمه بالا به دو م     

و ) مغالطه مـشترك لفظـي    (استدلال يك استدلال مغالطي     
  ).31،32( نادرست خواهد بودبنابراين منطقاً

در مقابل تئوري تقدس حيات و با توجه به انتقادات بالا،           
ترين ادعاهاي رقيب در ايـن ارتبـاط تئـوري            يكي از مهم  

 اكنـون بـدان     آزادي اراده مادر يـا زن بـاردار اسـت كـه           
  .خواهيم پرداخت

  آزادي اراده. 3
 - موضـوع سـقط جنــين  – در آمريكـا Caseyدعـوي    در

 بيـان داشـته اسـت كـه امـوري كـه             دادگاه در راي خود   
هـاي بـسيار شخـصي و خـصوصي           مربوط بـه انتخـاب    

شود كه يك شخص ممكن است در طول زندگي خود            مي
ايي كـه محـور كرامـت شـخص و          ه ـ انجام دهد، انتخـاب   

 " آزادي  "تقلال اوست، اموري هـستند كـه در مركـز           اس
مورد حمايت اصلاحيه چهـاردهم قـانون اساسـي قـرار           
. دارندوبراين اساس حكم به جواز سقط جنين داده است        

 نيـز   Doe و   Wadeاين حكـم در دعـاوي ديگـري چـون           
در    گيري ذكـر شـده در ايـن آراء          موضع ).18(آمده است 

عاهاي طرفداران تئوري   كننده هسته اصلي اد    حقيقت بيان 
مركـز  . باشـد   آزادي اراده در ارتباط با سقط جنـين مـي         

توجه تئوري مزبور آزادي اراده شخص باردار است بـا          
اين توضيح كه تصميم به نگاهداشتن يـا پايـان دادن بـه             

 شخصي و خصوصي است و زندگي جنين يك امر كاملاً    
 و  اين مادر است كه بايـد كـاملاً آزادانـه در مـورد بـدن              

مخالفـت بـا تـصميم مـادر،        . زندگي خود تـصميم بگيـرد     
بنابراين ديدگاه ، معنايي جز نقض تماميت بدني و تجاوز 

  . )33(به حقوق انساني وي ندارد

گيري نظريه پردازان ليبرال، يكي از        توان گفت موضع    مي
هاي اصلي از تئوري آزادي اراده در بحـث سـقط             قرائت

هـار جـزء تـشكيل      گيـري از چ     ايـن موضـع   . جنين اسـت  
پذيرنـد كـه سـقط جنـين از        ها مي   شود نخست، ليبرال    مي

تـوان بـه      اهميت اخلاقي بزرگي برخـوردار اسـت و نمـي         
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دلايــل خــرد و نــاچيز مرتكــب آن شــد مگــر بــه منظــور 
دوم، با اين حال سقط جنين      . جلوگيري از صدمات جدي   

ايـن دلايـل از جملـه       . به دلايلي مهم، اخلاقاً مجـاز اسـت       
 از نجات جان مادر، تجـاوز بـه عنـف، زنـاي بـا               عبارتند

سوم، اگـر تكميـل     . محارم و وجود نقص جدي در جنين      
 نتايج دائمي و سـنگيني را بـراي         ،بارداري و وضع حمل   

 در اين صورت منـافع زن        زن و خانواده او به بار آورد،      
. دليل كـافي و مـوجهي اسـت بـراي انجـام سـقط جنـين               

قـدر    ارداري كه جنـين آن    چهارم، حداقل تا اواخر دوره ب     
تكامل نيافته كه منافع مستقلي را دارا شـود، دولـت حـق             
ــوارد    ــي در م ــين حت ــوگيري از ســقط جن ــه و جل مداخل

زيرا در نهايت اين زن باردار اسـت        . غيراخلاقي را ندارد  
كه بايد درباره اين سؤال كه آيا سقط جنين جـايز اسـت             

با هـر گونـه     موضع گيري بالا البته     . يا نه، تصميم بگيرد   
فرضي كه نطفه و جنين اوليه را شخص و داراي حقـوق            

پيداست،در عين توجه   .)22(و منافع بداند، ناسازگار است    
به ملاحظات اخلاقـي و انـساني، محـور اصـلي و عمـده              

 در "آزادي مــادر" و "جــواز ســقط"موضــع ليبــرال بــه 
به عـلاوه،   . گردد  تصميم به نگهداري يا سقط جنين برمي      

اسـت  گيري بيان شـده ايـن     موضعين كه در ا نكته مهمي 
كـه   1"امـر درسـت   "سقط جنين بايد از حـوزه      كه مسئله 

حوزه حقـوق و عـدالت اسـت و بـه حكومـت تعلـق دارد                
كــه حــوزه اخــلاق و  2"امــر خــوب"خــارج و در قلمــرو 

ايـدئولوژي اسـت و بـه جوامـع مـدني تعلـق دارد، قــرار       
يـا  جـواز    معنا نيست كه حكومـت از        يناين بد  .)34(گيرد

ممنوعيت سقط جنين دفاع كند، بلكه بايد تصميم در ايـن           
خصوص را به افراد و جوامع مـدني واگـذار و از نفـس              

  .تصميم هر چه باشد، حمايت نمايد
بــا وصــف مــذكور از تئــوري آزادي اراده، بــسياري از  

 دلايلي چند براي    3گرا پردازان ازجمله متفكرين زن    نظريه
اول . انـد   مر سـقط جنـين، آورده     دفاع از آزادي زنان در ا     

                                                      
1- The Right 
2- The good 
3- Feminist 

 گريزي از رابطه جنسي ميان زن      ،، در زندگي جمعي   آنكه
هـاي    تـرين روش    و مرد نيست و عليرغم بكارگيري دقيق      

جلوگيري، هنوز احتمال بارداري در نتيجه رابطه مذكور        
 منـابع و دانـش      ،هـا   از طرفي، شماري از زن    . وجود دارد 

هاي ضد بارداري    كافي براي استفاده از وسايل و روش      
 ةهـا نتيج ـ    افزون بـر ايـن، برخـي از بـارداري         . را ندارند 
هاي  ها با بارداري  زن از اين رو،. هاي جنسي است تجاوز

شوندو خاتمه دادن بـه آن را بـراي           ناخواسته مواجه مي  
  امكانات دوم، .دهند يـم  صتشخي  ضروري خود  دگيـزن

ي جمعيـت  گـويي نيازهـا    در زمين توانايي پاسـخ      موجود 
هـاي     بنـابراين يكـي از راه       دائماً فزاينده انساني را ندارد،    

كنترل جمعيت، مجـاز دانـستن سـقط جنـين بـر اسـاس              
  . باشد  مادر مي تصميم

 بخـش  ،هـا گذشـته، حـق كنتـرل بـدن         سوم و از همه اين    
بـه   .)23،6(دهـد   اساسي حق آزادي انسان را تشكيل مـي       

كه رضايت مادر   هاي ناخواسته     ويژه در موارد بارداري   
اســتفاده از جــسم او محــذوف  بــراي حــضور جنــين و

از اين رو، با پذيرفتن سقط جنـين بـر اسـاس             .)35(است
تصميم مادر، به حريم خـصوصي او احتـرام گذاشـته و            
براي وي حـق تعيـين سرنوشـت در مـوارد مربـوط بـه               
ازداواج، بارداري، عقيم نمودن اختياري و خاتمه دادن به 

توان بـا ايـن    چهارم، نمي .)36(ايم  ائل شده زندگي جنين، ق  
فرض كه تصميم مـادر غلـط اسـت، تـصميمي را بـر او               

جه ميان مادري كـه     حا معنا كه اگر در م     ينبد. غالب كرد 
طرفدار سقط جنين اسـت و شـخص ثـالثي كـه مخـالف              
سقط جنين است، طـرف مخـالف قـانع نـشود كـه مـادر               

اد بـه   توانـد بـه صـرف اعتق ـ        گويد نمي   مزبور درست مي  
خطا بودن نظر و تصميم مـادر او را مجبـور بـه انجـام                

هاي  حقوق و آزادي.  نمايدوا  عملي بر خلاف ميل و اراده  
شود؟ به علاوه اگر مـادر نيـز معتقـد باشـد          مادر چه مي  

يا حق دارد نظر و تـصميمي       آكند    طرف مقابلش خطا مي   
پنجم، همـان طـور كـه در نقـد           ؟)6(را بر او تحميل نمايد    

ي تقدس حيات آمد، حتي اگر بپذيريم كه جنين حـق           تئور
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 بـه ايـن معنـا نيـست كـه جنـين حـق               حيات دارد، منطقـاً   
حق حيات و حـق اسـتفاده       . استفاده از بدن مادر را دارد     

از جسم ديگري براي ادامه حيـات دو مفهـوم و دو حـق              
كاملاً جدا از يكديگرند كه ضرورتاً يكي ديگري را نتيجـه   

 ،توجـه جنين موجودي است كـه ميـل،        در آخر،   . دهد  نمي
خواسته و به طور خلاصه منـافعي نـدارد و لـذا از بـين               
بردن آن مساوي با قتل يـا ورود ضـرر بـه ديگـري بـه                

  ).30،10(معناي دقيق كلمه نيست

اي از مشكلات و نـواقص را در          توان پاره   با اين حال، مي   
اكنـون بـه شـماري از    . تئوري آزادي اراده تشخيص داد   

نخست،اگر موارد استثنائي سقط جنين     . پردازيم   مي ها  آن
ماننــد وجــود خطرجــدي بــراي جــان مــادر،  - مجــاز را
ــارداري ــا روابــط   ب هــاي ناخواســته ناشــي از تجــاوز ي

نامشروع و وجود بيماري جدي و نقص عضوهاي عمده         
توان به نحو مطلق به        كنار بگذاريم، چگونه مي    -در جنين 

  در اين موضـوع را داد؟      گيري  مادر اختيار مطلق تصميم   
آيا در صورتيكه جان و حيات يك شخص ديگـر هـم در             
 ميان باشد، باز هم به مـادر چنـين حقـي را مـي دهـيم؟               

گيـرد كـه جنـين، شـخص       اراده فرض مـي  يتئوري آزاد 
ميم مــستقل مــادر پافــشاري نيــست و بــر اصــالت تــص

ن نشان داد كه جنـين از يـك مرحلـه           ااما اگر بتو  . كند  مي
شود ديگـر جـاي       بعد به يك شخص تبديل مي     خاصي به   

 ديگـري را  ن جـا ،ترديد نيست كه تصميم به سقط جنـين    
تـوان از آن بـه نحـو مطلـق            دهد و نمي    در خطر قرار مي   

بـه ديگـر سـخن، حـق فـرد بـه اسـتقلال              .)37(دفاع كـرد  
قدر قوي نيست كه حـذف ديگـري را موجـه             شخصي آن 

   .)17،14،20،12(سازد

 آزاد  ةمـادر بـا آگـاهي و بـا اراد         دوم، در بيشتر مـوارد      
 آن بـاردار    ةكند و اگر در نتيج ـ      ارتباط جنسي برقرار مي   

شد، بسيار منطقي اسـت كـه مـسئوليت آن را بـر عهـده               
  به لحاظ اخلاقي و حقوقي نيز فرد بايـد مـسئوليت          . گيرد
  . ده گيردـر عهـود را بـل ارادي خـ و عواقب عماـدهـپيام

 بــه وجــود آورده يــك آن چــه مــادر در اثــر عمــل خــود
توانـد بـه نحـو مطلـق در           موجود نيازمند است كـه نمـي      

بسياري  .)18(گونه مسئوليتي نداشته باشد    مقابل آن هيچ  
از طرفداران سقط جنين نيز به قبول اين اصل مسئوليت          

در خصوص سقط جنين در موارد بارداري        تمايل دارندو 
ر ايـن   د .)35(دهند  از عمل اختياري ترديد نشان مي      ناشي

توان ادعا كـرد كـه حـضور جنـين در بـدن               صورت نمي 
 غاصبانه و متجاوزانه اسـت تـا بتـوان بـه راحتـي              ،مادر

  .)38(حكم به جواز اخراج متجاوز داد

در آخر، فرض كنيد بپذيريم جنين به نحو ناخواسـته بـه            
از . وجود آمده و متجاوزانه در بدن مـادر حـضور دارد          

توان هيچ تقـصير     نمي يك سو در يك بارداري ناخواسته     
بـر ايـن پايـه چـرا بايـد      . و گناهي را به جنين نـسبت داد    

از  ؟)22(تاوان تقصير و گنـاه ديگـري را جنـين بپـردازد           
اي بـين بيـرون كـردن متجـاوز از بـدن و               ديگر سو عده  

كشتن متجاوز تفكيك قائـل شـده و بـر ايـن باورنـد كـه                
اج توانـد داشـته باشـد اخـر        حداكثر ادعايي كه مـادر مـي      

تـوان    لذا منطقاً نمـي   . متجاوز از بدن خود است نه قتل او       
افـزون بـر ايـن، ايـن طـور           .)38(حكم به سقط جنين داد    

نيست كه در نظام حقوقي و اخلاقـي مـسئوليت هميـشه             
مـوارد زيـادي    . شـخص باشـد    ناشي از عمـل اختيـاري     

  ا ـز يـه آميـل مسامحـل عمـه دليـرد بـه فـود دارد كـوج
از ايـن رو،    . شود  خود مسئول شناخته مي    1ةاهمال كاران 

در عين وجود بارداري ناخواسته هنوز اين امكان وجود         
دارد كــه شــخص بــاردار را مــسئول حفــظ جــان جنــين 

  .)29(بدانيم
با توجه به انتقاداتي كه بـر عليـه هـر دو تئـوري تقـدس                

مطرح شده است و از آنجا كـه هـر          حيات و آزادي اراده     
هاي گونـاگون     دو تئوري تنها بر يك جنبه خاص از جنبه        

مسئله سقط جنين توجه نموده و به نحو يكسره و مطلق           
انـد، برخـي بـر آن      حكم بـه ممنوعيـت يـا جـواز آن داده          

ــا در مقابــل آن دو تئــوري، تئــوري ديگــري   شــده انــد ت
                                                      
1- Negligem 
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متفـاوت بـه    اي طرح و از منظـري         بياورند كه سخن تازه   
نظريه سوم، تئوري ارزش سـرمايه اسـت        . مسئله بنگرد 
  .پردازيم بعدي بدان مي كه در بخش

  ارزش سرمايه. 4
اي از صاحب نظران بر اين باورند كه هر دو تئوري             پاره

  اسـت  موافق و مخالف سقط جنين بر اين فرض استوار          
كه حيات انساني از ارزش ذاتي برخوردار است و از اين   

توان به     اگر منفعت كسي نيز در ميان نباشد نمي        رو حتي 
از اين ديد، وقتي سقط جنـين       . حيات يك انسان پايان داد    

دانيم نه به اين دليل است كه معتقديم جنين حق            را بد مي  
حيات دارد بلكه به اين دليل است كه با سقط جنـين يـك              

دليـل ايـن    . )39(بـريم    با ارزش را از بـين مـي        وجود ذاتاً 
ي ايـن اسـت كـه طرفـداران سـقط جنـين بـراي               مدعا يك 

اگـر مخالفـان    . هـستند هاي مطلق خود استثناء قائل        حكم
سقط جنين براي جنين حق حيات قائـل بودنـد و كـشتن             

توانستند براي    دانستند ديگر نمي    جنين را مصداق قتل مي    
دهـد   ديگر اين كه معنا نمـي   . آن هيچ استثنائي قائل شوند    

به . د شده حق حيات قائل شويم     براي يك نطفه تازه منعق    
 متوقـف بـر دارابـودن منـافع       ،رسد حـق داشـتن      نظر مي 

است كه به نوبه خود داشتن آرزو، اميـد، تـرس، ميـل و              
گيرد در حالي كه نطفـه از سـاختار           مثل آن را فرض مي    

 .)22(هاي رواني برخوردار نيـست     لازم براي چنين حالت   

از . را بد بدانيمبا اين حال، ممكن است از بين بردن نطفه    
يابيم كـه مـسئله حـق حيـات نيـست بلكـه                رو، درمي   اين

بنابراين، سؤال اصلي اين نيـست      . باشد  ارزش حيات مي  
كه آيا جنين شخص است بلكه پرسش ايـن اسـت كـه از              

شود تا از طريـق حـق از          چه وقت جنين داراي منافع مي     
ها حمايت نماييم، به اين معنا كه آيـا حيـات جنـين از                آن

. ارزش ذاتي برخوردار است يا نه تا از آن حمايـت كنـيم   
به ديگر سخن، از ايـن ديـدگاه سـؤال اصـلي در مـسئله               
سقط جنين اين است كه آيا از بين بردن جنين به معناي            
اتلاف يك امر ارزشمند و در نتيجـه ناموجـه اسـت؟حال       

 بايد ديد اين ارزش بـه       كه ارزش ذاتي حيات مطرح است     
   .چه معناست

 يعني رونالـد  -ترين مدعي اين تئوري  مهم  اين ارتباط، در  
: كنـد  ها را به دو گـروه تقـسيم مـي         ابتدا ارزش  -دوركين

ــي ــزاري و ارزش ذات ــزي از  . 1ارزش اب اگــر بگــوييم چي
ارزش ابزاري برخوردار است به اين معنا كه مفيد است،          
ارزش دارد چــون بــه مــا در رســيدين بــه هــدف مــورد 

اگر بگوييم چيزي ارزش ذاتي دارد     . كند  نظرمان كمك مي  
يعني فارغ از مفيد بودن يـا وسـيله تحـصيل خواسـته و              
. هــدف انــسان قــرار گــرفتن، از ارزش برخــوردار اســت

ــي   ــي را م ــن، ارزش ذات ــر اي ــزون ب ــو اف ــه ارزش ات ن ب
اگـر بـه رغـم      .  و ارزش وجودي تقـسيم نمـود       2افزايشي

واهيم،  با ارزش باز هم از آن چيز بخ        داشتن يك امر ذاتاً   
گوييم از ارزش ذاتي افزايشي برخوردار است ماننـد           مي

دانش كه صـرفنظر از ميـزان دانـشي كـه فـرد داراسـت               
در مقابـل،   . خواهـد   همچنان مقدار بيـشتري از آن را مـي        

 ارزشي است كه به صـرف وجـود         ،ارزش ذاتي وجودي  
 با ارزش، كافي است و ديگر به دنبال بـه           داشتن امر ذاتاً  

. دار يا تعداد بيشتري از آن امر نيـستيم        دست آوردن مق  
بنا به نظر دوركـين، ارزش انـسان از نـوع اخيـر اسـت،               

ونـه  (يعني وجود انـساني از يـك ارزش ذاتـي وجـودي             
اگر يك موجود انساني وجود     . برخوردار است ) افزايشي

داشته باشد، ارزش ذاتي دارد ولـي اگـر وجـود نداشـته             
ايـن  .  انساني نيستيم  باشد به دنبال ايجاد وافزايش حيات     

هم نيست كه تعداد بيشتري از آدميان وجود پيـدا كننـد        م
هاي موجود شكوفا گردند و  بلكه مهم اين است كه انسان    

  .)22(تلف نشوند
شـود     با ارزش هنگامي مطرح مـي      از اين ديدگاه، امر ذاتاً    

احترامــي و  كــه نــابود ســاختن ارادي آن بــه معنــاي بــي
احترامي  بيبايد مورد تجاوز و تجاوز به امري باشد كه ن    

افتـد؟ بـه دو       چگونه چنـين چيـزي اتفـاق مـي        . قرار گيرد 

                                                      
1- Instrumental and intrinsic values 
2- Incremental value 
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از طريق اتحاد با امري ديگر يـا بـه دليـل            : طريق يا دليل  
براي مثال برخي پرچم خود را مقدس       . اصل و ريشه آن   

دانند زيرا ارزش آن را با ارزش يك ملت واحـد گـره               مي
ايـسه و بـراي نمونـه،       در مق . سـازند   د يا متحد مي   نزن  مي

محصولات هنـري را بـه دليـل اصـل و ريـشه و فرآينـد           
نـوع اول ارزش    . داننـد    بـا ارزش مـي      آنهـا  نوجود يـافت  

انسان . شود   ناميده مي  1اتحادي و نوع دوم ارزش ژنتيك     
و نوع انساني نيز صـرفنظر از ارزش و اهميـت اتحـادي             

 از اين رو، حيات انـساني بـدون       . آن، ارزش ژنتيكي دارد   
اين كه براي امـر ديگـري مفيـد باشـد و بـدون ايـن كـه                  

ن را ايجـاد كنـيم، بـه دليـل          آبخواهيم تعداد بيـشتري از      
نكته آخـر نيازمنـد     . هاي ژنتيكي آن ارزشمند است      ريشه

ــشتري اســت  ــي ارزش   .توضــيح بي ــي يعن ارزش ژنتيك
گذاري كه در انسان، يا در هر         داشتن با توجه به سرمايه    

چـه نـوع    .  ديگر، اتفاق افتـاده اسـت      امر با ارزش ژنتيكي   
سرمايه گذاري در انسان اتفـاق افتـاده اسـت؟ بـه بيـان              

گــذاري   ســرمايهدو منبــع در انــسانســوي دوركــين از 
 و ديگري بوسـيلة     "طبيعت يا خدا  "يكي بوسيله   : شود  مي

 در نتيجه تركيب قدرت تكاملي      انسان."انسان يا فرهنگ  "
نـه انـسان    أملا مت  خداوند و قدرت   ةطبيعت يا قدرت خلاق   

آمـوزش، ذوق، بلنـد     (نهـيم     از آن نوع كه در هنر ارج مي       
بخشي از  . آيد  به وجود مي  ...) پروازي، احساس، عاطفه و   
هـاي فـرد و بخـشي ديگـر بـه           قدرت انـسان بـه انتخـاب      

بنابراين، انـسان در هـر      . گردد   او بر مي   ةفرهنگ و جامع  
از ارزش  مرحلــه از زنــدگي كــه قــرار داشــته باشــد     

شـرحي   بـه  خوردار است چرا كه نتيجه معجزه خلقت      بر
توان نابود ساخت زيرا كه      او را نمي  . باشد  كه گذشت، مي  

عـت گذاشـته شـده در وي را نـابود           هاي بـه ودي    سرمايه
  .)22(ميساز مي

 كار  ههاي محافظ   بر اين پايه، دوركين معتقد است تئوري      
   ر ارزشــت بـات در حقيقــدس حيـقـاي تــه وريـا تئـي

  كنند و از اين سرمايه گذاري طبيعت يا خداوند تأكيد مي
                                                      
1- Associational and genetic values 

رو از بين بردن نطفه و جنين را به معناي از بـين بـردن               
از طـرف،   . دانند   با ارزش دانسته و حرام مي      يك امر ذاتاً  

زادي اراده در حقيقت بـر ارزش       آهاي    ها يا تئوري    ليبرال
ين رو  گذاري انسان يا فرهنگ تاكيد نموده و از ا          سرمايه

 ةدر چشم آنان نطفه يا جنين در مقايسه با ارزش سرماي  
تري    در مادر، از ارزش ذاتي كم اهميت  انساني و فرهنگي  

 تـا ارزش    تـوان آن را از بـين بـرد          برخوردار بوده و مي   
وصـف،   بـا ايـن   . تر است بـاقي بمانـد        مادر كه مهم   ذاتي

هاي ذاتي را قابل مقايـسه و هـم سـنجي             دوركين ارزش 
براي نمونـه، اگـر ارزش يـك تـابلوي نقاشـي و             . نددا  مي

تـوان    ارزش يك انسان مقابـل يكـديگر قـرار گيرنـد مـي            
عليرغم ارزش ذاتي و ژنتيك تابلوي ياد شده، بـه ارزش           

 و ژنتيك انسان اولويت داده و تابلو را براي انسان           ذاتي
. اي مادر و جنين     همين طور است ارزش مقايسه    . فدا كرد 

رزش ذاتـي برخـوردار اسـت ولـي در          اگرچه جنـين از ا    
اي    مزبور، به دليل حجـم بيـشتر ارزش سـرمايه          ةمقايس

طبيعت يا خدا و انسان يا فرهنگ در حيات مـادر، جنـين             
 برخــي از ةشـايد بتـوان نظري ـ  . شـود  كنـار گذاشـته مـي   

ها را برابر نداسته و قائل به         متفكرين را كه ارزش انسان    
 اين تئـوري قـرار      ةرها هستند در زم     بندي ميان آن   درجه
گيري در اين گونه موارد       براين اساس، معيار تصميم   .داد

بسته به اين است كه يك حيات انساني خـاص بـه طـور              
هاي ديگر، در چه مرحلـه از         منفرد يا در مقايسه با حيات     

گذاري طبيعـت و انـسان،        زندگي، به لحاظ ميزان سرمايه    
 " شـدن  تلـف "ن گونـه مـوارد بـراي        در اي .)22(قرار دارد 

سـف بـود   أگذاري تركيبي ياد شده بايد مت      ميزان سرمايه 
  .و تا حد امكان از آن جلوگيري نمود

باري، تئوري ارزش سرمايه نيز با نقدهايي چند مواجـه          
رسـد قرائـت دوركـين از دو           به نظر مـي    اول آنكه، . است

زادي آتئوري رقيب، يعني تئوري تقدس حيات و تئـوري          
.  است مبتني بر نظرية شخصي    اراده، دقيق نيست و بلكه    

بر خلاف ادعاي دوركين، برخي از مدعيان تئوري تقدس  
 بـر   حيات، مانند پاپ ژان پل دوم، نظر خـود را صـريحاً           
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ن يـا دليـل ديگـري و        اكنند نه هيچ عنـو      حق حيات بنا مي   
بـه عـلاوه،   . پذيرند هيچ استثنائي را نيز به حكم خود نمي   

الا آمـد، چـرا حـق        كـه در ب ـ    ينركبر خلاف دليل دوم دو    
معناسـت؟ قـول مزبـور        قائل شدن براي جنين بـي      تحيا
بنا به ادعاي مدافعين تئـوري  .  بامعنا باشدتواند كاملاً  مي

 در نتيجـه    ،تقدس حيات، اگر به نطفـه اجـازه نمـو دهـيم           
شود   هايي مي   لازم براي بروز ويژگي    ساختارهاي صاحب

نتيجه كه دوركين مدعي است براي داراشدن منافع و در          
 را  ناز طرفي، چـرا بايـد قـول دوركـي         . حقوق، لازم است  

بپذيريم كه حق داشتن متوقف بر دارا بودن منافع است؟          
اين يكي از چند تئوري در باب معنا و مفهوم حق است و       

هاي رقيـب، گفـت       ساس يكي ديگر از تئوري    اتوان، بر     مي
موجودات به دليل موقعيت خـاص اخلاقـي خـود، داراي           

  .)6(اند  منافعاحبشند و نه به اين دليل كه صبا حق مي
 بـا ارزش،    دوم، همه جا دوركين در مقايسه دو امر ذاتـاً         

براي نمونه مقايسه ميان ارزش يـك محـصول هنـري و            
 را  - يا انسان بالقوه   - انسان گيزندگي جنين يا مادر، زند    

بنابراين اگر دقت كنيم وي در نهايـت بـه          . دهد  ترجيح مي 
. ن قائل است نه ارزش ذاتي هر وجودي       ارزش ذاتي انسا  

به علاوه، دوركين بر ايـن بـاور اسـت كـه حـق داشـتن                
حال پرسش ايـن اسـت      . متوقف بر دارابودن منافع است    

توانيم به منافع يـك تـابلوي نقاشـي ضـروري             كه آيا مي  
توان تجاوز كرد يا      وارد كنيم؟ به منافع صاحب تابلو مي      
بايـد  . ي نقاشـي نـه  لطمه وارد ساخت ولي به خود تـابلو   

توجه داشت كه اشياء و حيوانات به دليل تعلق به انسان           
انـواع در   "اگـر از ارزش     . شـوند   از ارزش برخوردار مي   

گوييم به دليل اهميتي اسـت كـه           سخن مي  "حال انقراض 
حـق  . ها قـائليم    از ديد خود و در زندگي انساني براي آن        

 ميــان يــك تحليــل صــحيح، بــه روابــط رمالكيــت نيــز د
گردد، نه به روابط ميان        برمي ها در ارتباط با اشيا      انسان
 ارزشـمندي كـه      امـور ذاتـاً    ة پـس هم ـ   .ها و اشـيا     انسان

ست، به انسان و ارزش ذاتـي او و          ا ها  دوركين مدعي آن  
نمايــد،  منــافعي كــه او بــراي خــود تــصور واعتبــار مــي 

لطمه وارد ساختن به اين منافع ممنوع اسـت         . گردد  برمي
با اين وصف، ادعاي تئوري     . كند  ا با ارزش مي   و اشياء ر  

ارزش سرمايه مبني بر ارزش ذاتي نقاشـي يـا انـواع در           
توان منافعي را     شود چرا كه نمي    مبنا مي  حال انقراض بي  

هـا بـه دليـل ارزش         ارزش همـه آن   . هـا نـسبت داد      به آن 
هاي ذاتي به ارزش      انسان است و بر اين پايه همه ارزش       

  .شود ته مي انسان فروكاستيذا
هـاي    در آخر، گرچه اين تئـوري، در مقايـسه بـا تئـوري            

جـا بـر     باشد ولـي همـه      تر مي   تر و پيچيده    پيشين، تحليلي 
 يهـيچ جـا  در  ،با ايـن حـال  . مفهوم انسان بنا شده است   

اين تئوري نيامده كه انسان، به عنوان يك مفهوم اخلاقي          
تكليف است، كيست و با چـه معيـاري         و  كه صاحب حق    

. شـود  محسوب مي ) شخص(موجود و هويت، انسان     يك  
 از  "شخص انساني "به ديگر سخن، به رغم انكار اهميت        

سوي دوركين، تئوري خود وي نيز در نهايت به مفهـوم           
از اين رو، درست بر خلاف استدلال       . گردد  انسان باز مي  

تئوري ارزش سرمايه اين تئوري در درجه نخست بايـد          
) شـخص (تـوان انـسان       مـي به ما بگويـد چـه هـويتي را          

ناميد؟ به اين معنا كه چـه ويژگـي بايـد در يـك موجـود                
دانست؟ ) شخص(داشته باشد تا بتوان او را انسان       وجود

توان به وجـود آن ويژگـي پـي           در درجه دوم چگونه مي    
  برد؟

، اگر به تئوري سوم در باب سقط جنين نيـز            بر اين مبنا  
نظريـه ديگـري    آيـا سـخن و        توان انتقـاداتي وارد آورد،    ب

توان از ديدگاهي ديگر بـه        يا مي آتوان مطرح ساخت؟      مي
آيـد،    مسئله نگريست؟ همان طور كه از انتقاد آخر برمـي         

رسد ديدگاه و تئوري چهارمي نيز قابل طـرح           به نظر مي  
 ةاين تئوري موضوع سقط جنين را از زاوي       . وارائه باشد 

سي تعريف و تعيين موجود خودآگاه يا هويت ناطق، برر        
اجـازه دهيـد بـه تئـوري هويـت نـاطق            . كنـد   و تحليل مي  

  .بپردازيم
  هويت ناطق. 5
  رسد محور توجه هر سه تئوري كه تا اين جا ه نظر ميـب
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.  اســت"شــخص انــساني"، گرفــتمــورد بررســي قــرار 
طرفداران تئـوري تقـدس حيـات پايـان دادن بـه زنـدگي              

 بـه    به اين دليل كـه پايـان دادن        ،دانند  جنين را ممنوع مي   
زندگي انسان به عنوان شخص را جايز ندانسته و جنين          

ــسان ازرا مــصداقي  ــد مــي مــصاديق ان ــداران . دانن طرف
ــوق    ــر كرامــت و حق ــوري آزادي اراده از يــك ســو ب تئ

 بـر شـخص     ي ديگـر   و از سـو    دارندشخص مادر تاكيد    
تئـوري ارزش  . كننـد  نبودن نطفه يـا جنـين اسـتدلال مـي       

وجـودي انـسان را داراي      سرمايه نيز در نهايت سرمايه      
رسـد كـه      در نتيجه به نظر مـي      ).18(داند  ارزش ذاتي مي  

هاي رقيب بالا به مـسئله شـخص          ادعاهاي تمامي تئوري  
شوند و از اين رو، با شرح و بسط و ارائـه يـك                ختم مي 

تـوان بـه      وري پيرامون مفهوم شـخص اسـت كـه مـي          ئت
. تري در خصوص سقط جنين دسـت يافـت      ديدگاه موجه 

توان ادعاي انـسان بـالقوه        اني ديگر، از يك سو نمي     به بي 
 آمـد، پـذيرفت و از ديگـر سـو           را به دلايلـي كـه در بـالا        

ــوان ادعــاي آزاد نمــي ــق اراديت ــر ة مطل ــا ب  مــادر را بن
افزون بر اين، از بـين   . قابل دفاع دانست    هاي بالا،   استدلال

بلكـه همـه مـسئله ايـن       . بردن هر موجودي ممنوع نيست    
د محترم و هويت صاحب حق نبايد مورد        است كه موجو  

 كـه ايـن موجـود       دتوان ادعـا كـر      مي. تعرض واقع گردد  
هـا، شـخص      محترم و صاحب حق از ديد تمامي تئـوري        

 كـه در انـسان بالفعـل        ينحال با توجه به ا    . انساني است 
رد ولـي ايـن طـور هـم         ا ترديد جدي وجود د    جنينبودن  

 باشد، محـور   انسان نشده،نيست كه تا لحظه تولد، جنين   
گـردد كـه    اي برمـي   اصلي بحث به تعيين زمان يا مرحلـه       

شود تـا از آن       جنين در آن زمان به اين انسان تبديل مي        
 زمان يا مرحله به بعد اجازه نابودي يك شخص انـساني    

  . حتي بدست مادر داده نشود
بر اين پايه، ادعا اين است كه چون تعـرض بـه شـخص              

 مسئله سقط جنين ابتدا بايـد  باشد، بنابراين در   ممنوع مي 
هـاي درگيـر در مـسئله را تعيـين و سـپس از              " شخص"

به همين دليل سـقط يـا عـدم         . ها حمايت نماييم    حقوق آن 

سقط جنين نيز بسته به اين اسـت كـه آيـا جنـين را، در                
اش يــا در برخــي از آن مراحــل،  تمــامي مراحــل تكــاملي
 بــراي نمونــه برخــي از متفكــرين(شــخص بــدانيم يــا نــه

اند كه چون جنين بـه هـيچ وجـه شـخص              تصريح نموده 
نيست پس سقط جنين تا قبل از وضع حمـل بـه صـرف              

 ).23و7و6)(تقاضاي مادر، بايد مجاز بوده و انجام گيـرد  
ن در قالـب اسـتدلال زيـر بيـان          تـوا   ادعاي مزبور را مـي    

  :نمود
  )40(.كشتن شخص قتل است) 1
 .گردد  شخص ميXجنين در مرحله ) 2

 . نبايد جنين را سقط كردXحلهاز مر) 3

يج منطقــي اســتدلال بــالا ايــن اســت كــه در ايكــي از نتــ
آيد، مـادر     اي كه هنوز جنين شخص به شمار نمي         مرحله

يعنـي يـك    (به عنوان يك هويـت صـاحب حـق و تكليـف           
كاملاً آزاد است، البته با عطف توجه به حقـوق          ) شخص

دانـد    تا هرگونه كـه صـلاح مـي   )41(ديگران از قبيل پدر،  
  .تصميم بگيرد

سؤال اما اين است كه منظـور از شـخص چيـست؟ چـه              
باشند؟ به چـه دليـل يـا بـر            ي شخص مي  تاهويت يا هوي  

گـردد؟    اساس كدام ويژگي است كه شخص، شخص مي       
ن ارتبـاط  ي ـر ادارد؟دآيا ويژگي مزبور در جنين وجـود     

بـا ايـن حـال،      . انـد   هاي گوناگوني به ميـان آمـده        تئوري
 مـشتركي   ر اينجا ادعاهاي اصلي و عمـدتاً      د دياجازه ده 

گردنـد، توضـيح      وري مطـرح مـي    ئ ـرا كه تحت اين نوع ت     
  .دهيم

 يـك مفهـوم ارزشـي       "شـخص "در ابتدا بايـد گفـت كـه         
به اين معنا كه مفهوم شـخص بـه موجـود يـا         . )42(است

كنـد كـه بايـد از موقعيـت اخلاقـي             موجوداتي اشاره مـي   
  طـور خاصـي     بـا آنهـا بـه      خاصي برخوردار گرديـده و    

 به ديگـر سـخن، شـخص هـويتي اسـت كـه              .نمودرفتار  
 معنـا   نه اي ـ ب ـپيداست كه   . )43(داراي حق و تكليف است    

. توان گفت مفهوم شخص با مفهوم انسان يكي اسـت   نمي
اي تعريـف و تعيـين    توان شخص را به گونه    برعكس، مي 
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نمود كه افراد و مصاديق آن فراتر يا محدودتر از افـراد            
 ،بـراي مثـال، اگـر براسـاس يـك تئـوري           . دانساني باش ـ 

شخص موجودي است كه نسبت بـه وجـود خـود، آگـاه          
اش را از دست داده       است بنابراين انساني كه خودآگاهي    

يا هنوز به دست نياورده، از اين ديد، شـخص محـسوب            
در . شود و در نتيجه صاحب حق يـا تكليفـي نيـست             نمي

 شخص بيرون از دايرهنتيجه افرادي از مصاديق انساني 
به اين تعبيـر، انـسان يعنـي انـسان بـه معنـاي              . افتند  مي

. )4،24،32(ژنتيك و شخص يعني انسان به معناي اخلاق       
تصميم درباره اين كه چه موجود يا هويتي بايد شـخص     

. )4،24،32،44(به شمار آيد البته يك تصميم فلسفي است       
  معنا نبه اي .  استوار است  "دليل"اين تصميم خود بر يك      

هاي رقيب در اين زمينه، موجودي را شـخص           كه تئوري 
. داننــد كــه از يــك ويژگــي خــاص برخــوردار باشــد مــي

شخص چون آن ويژگي را داراست      مزبور موجودوهويت
در اينجـا، دو ادعـا در قالـب دو گـزاره مطـرح              . باشد  مي
هاي ياد شده بايد بتوانند از        شود كه طرفداران تئوري     مي
شـته  ا را د  Xر موجودي كه ويژگي     ه) 1: ها دفاع كنند    آن

يعني بايد با او رفتار خاصي كرد و        (باشد، شخص است    
او از موقعيت خاصـي، ماننـد دارا بـودن حـق و تكليـف،        

 به لحـاظ متـافيزيكي از       Xويژگي  ) 2و  ) برخوردار است 
 ارزش  ةگـزاره نخـست در حـوزه فلـسف        .  اسـت  Aجنس  

رة دوم  موجه گردد و گزا   گيرد و در آن جا بايد         جاي مي 
در قلمرو متافيزيك و وجود شناسي قرار دارد و از ايـن            

بـراي  . )45(بحث و استدلال واقـع شـود      حيث بايد مورد    
 ،مثال، چنانچه كسي مدعي گردد كه فقط موجودات عاقل        

آينـد،   انـد و شـخص بـه شـمار مـي        صاحب حق و تكليف   
يكـي  : شـد  مدعي بلافاصله با دو پرسش روبرو خواهـد       

وجـودات عاقـل و ديگـر ايـن كـه عقـل         اين كه چرا فقط م    
  چگونه چيزي است؟

هـاي بـالا      توانيم بـه پرسـش      در اينجا قصد نداريم و نمي     
از اين رو تنها به بيان ايـن نكتـه اكتفـا            . )45،46(بپردازيم

 تمامي طرفداران تئوري شخص بر اين       كنيم كه تقريباً    مي

 شـخص   "هويـت نـاطق   "باورند كه انسان به عنوان يـك        
اراده   در اين ادعا شامل شعور و      "نطق" ).4،18،47(است

حيوانــات باشــد كــه وجــه مميــز او از ديگــر  انــسان مــي
نويسندگان و متفكرين گوناگون تعبيرهاي متفاوتي       .است

ن به  اتو  براي نمونه، مي  . اند  از اين وجه مميز، ارائه نموده     
 خود آگـاهي، قـدرت       :پنج ديدگاه يا بيان زير اشاره نمود      

 اخلاقي، منافع بلنـد مـدت داشـتن و حيـات            تعقل، فاعليت 
ها يـا     اين بيان  ة تاكيد هم  ةنقط ).48،42،40(مستمر رواني 

همـه مـسئله در ارائـه       .  نطق انـسان اسـت     ةها، قو   ديدگاه
ــنس آن     ــين ج ــپس تعي ــوه و س ــق از آن ق ــري دقي تعبي

بنا بر تئوري هويت ناطق، بـه محـض ايـن كـه             . باشد  مي
ديد، بـه ايـن معنـا كـه         جنين از قوه مذكور برخوردار گر     

هسته اصلي قدرت نطق در آن شكل گرفت، يك انسان و           
تـوان آن را      گـردد و نمـي      از اين رو شخص محسوب مي     

يك موجـود   پيداست تا زماني كه قوه نطق در . سقط كرد 
تـوانيم امتيـازاتي را كـه بـراي يـك             به وجود نيامده نمي   

هويت ناطق يعنـي بـراي يـك شـخص قـائليم، بـراي آن               
  .د قائل باشيمموجو

ترين وظايف طرفداران اين تئـوري تعيـين          يكي از مشكل  
.  نطـق در موجـود انـساني اسـت         ةزمان پديدار شدن قو   

بسياري از تحقيقات به زماني نزديـك بـه سـن چهـارده             
ايـن زمـان هـم از سـوي         . كننـد   هفتگي جنين اشـاره مـي     

گيري  اساس زمان قطعي شكل   لوم تجربي بر  دانشمندان ع 
  اسـاس رـذهن و هم از سوي معتقدان ديني ب       پايه اصلي   

. )50،49،13(باشد  ميتاييد      مورد ديني،  متون  هاي  وزهـآم
تواند به طور مستقل و       بنابراين، تا زمان مزبور مادر مي     

آزاد در خصوص نگهداري يا سقط جنين تصميم بگيرد،         
البته با مشورت و رضايت پدر، و چنانچـه تـا آن زمـان              

رد، بايد تمامي اقدامات لازم را تا متولد        جنين را سقط نك   
 ةپـس از بـروز قـو      . نمودن سالم و جنين بر عهده گيـرد       

تـوان بـه حقـوق        باشد كه نمي    نطق، جنين يك شخص مي    
  .اساسي او تجاوز نمود

  ن انتقاداتي رااتو ه به هر ادعاي نظري ميـور كـان طـهم
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وارد ساخت، تئوري هويت ناطق نيـز بـا ايـن نقـد جـدي       
ه است كه چرا يك ويژگي خاص را مـلاك شـخص            مواج

به علاوه، تعيين زمان وجود و بـروز        . اند  ه  بودن قرار داد  
آن ويژگي بسيار مشكل و در بسياري موارد نزديك بـه           

 ارزش و   ة را به فلـسف    پاسخ به نقد نخست   . ناممكن است 
كنيم كـه     گذاريم و فقط به اين بيان بسنده مي         اخلاق وامي 

تن انسان به عنوان يك هويت ناطق، باور به شخص دانس
در پاسـخ بـه انتقـاد دوم نيـز     .  اسـت "پيشيني"يك باور   

توان گفـت اگرچـه مـوارد مـبهم و سـايه روشـن در                 مي
 نطـق وجـود دارد،   ةتعيين زمان وجود و بروز يافتن قـو    

پيشرفت دانش بشري هـر     . اما اين يك امر ناممكن نيست     
مزبـور همـوارتر     ةتر وظيف ـ   روز راه را براي انجام دقيق     

  .كند مي
  سخن آخر.6

آيد، شايد بتـوان ادعـا        همان طور كه ا زمباحث بالا برمي      
كرد كه مهمترين گام در جهت حـل نـسبي مـسئله سـقط        

موافقان . جنين، گشودن باب مذاكره و تعاطي افكار باشد       
و مخالفان سقط جنين با اتكا به باورهاي خود كه همانـا            

دآگــاه يــا ناخودآگــاه،  آنــان، خواز رويكردهــاي فكــري
از ايـن رو،    . زننـد   اقدامات عملي مي  خيزد، دست به      ميبر

كاهش تعارضات عملي و خشونت در گرو مذاكره و داد          
   .باشد د عقلاني ميان دو گروه ياد شده ميتو س

  طور كه تجربه كشورهاي ديگر نشان از ديگر سو، همان
 هاي حساب شده و     توان با اجراي سياست     مي )2(دهد  مي

 هاي ناخواسته    محتاطانه آموزش جنسي، ميزان بارداري    
 كـاب طبق تحقيقات و آمار منتشره، نرخ ارت      (را كاهش داد  

هـاي    سقط جنين در كشور هلند به دليـل وجـود برنامـه           
جامع آموزش جنسي و تنظيم خانواده، از ديگر كشورها         

آفرين  زا و خشونت بدين وسيله زمينه مشكل. )كمتر است
د از ميان رفته يا دسـت       وين به خودي خ   مسئله سقط جن  

هـاي    سياسـت . اي خواهـد يافـت     كم كاهش قابل ملاحظـه    
  .تواند اثري مشابه داشته باشد تنظيم خانواده نيز مي

دي و اجتماعي يـك     در پايان، با توجه به وضعيت اقتصا      
هـاي فكـري      و با عطف نظر به گرايش     كشور، از يك سو     

ر سو سقط جنـين يكـي       ها ، از ديگ     واخلاقي افراد و گروه   
 ن واقعيـت و   ااز مصاديق بارز ضرورت ايجاد توازن مي ـ      

توان بدون توجـه بـه       همان طور كه نمي   . باشد  ارزش مي 
باورهاي بنيادين و ارزشي يك جامعه در خصوص يـك          

توان بـدون     مسئله، حكم راند، درست به همان اندازه نمي       
ت زنـدگي فـردي و   اتوجه به اقتـضائات ناشـي از واقعي ـ       

. عي در دنياي كنوني، تصميمات صحيح اتخـاذ نمـود         جم
سقط جنين مسئله   : توان فراموش كرد    اما يك نكته را نمي    

 است، جواز يا منع ايـن       "يك شخص " به عنوان    "انسان"
  .عمل بايد حول محور شخص انساني بگردد
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